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۱. از آسانسور مخصوص افراد کم توان 
و سالمندان استفاده نکنید.

بکـوش کم توانـی و سـالمندی در نگاه تو باشـد، 

نـه در فـردی کـه بـه آن می نگـری. تـااااازه اگـر 

چشـم هایت را بشـوری، درمی یابـی مـا هـم 

سالمندیم، اما مراقبت پوستی خوبی داشته ایم.

۲. یک بار زدن کلید مدنظر کافی است.
تحقیقات غیرمیدانی نشان می دهد فشاردادن 

پیوسـته کلید باعث می شـود آسانسـور کمی به 

خـود بیاید و سریع تـر حرکت کند.

۳. همیشـه حق تقدم با کسـی است 
کـه می خواهد خارج شـود.

خیـر! همیشـه حـق تقـدم بـا نیسـان آبـی... نـه 

یعنـی بـا کسـی اسـت کـه عجلـه دارد.

۴. از آسانسور برای بردن بار استفاده 
نکنیم.

بیایید آسانسورها را سوسول بار نیاوریم. آسانسوری 

که بار نـبرد، پس فردا دیگر خود مـا را هم جابه جا 

نخواهد کـرد. چون بـه فنرهایش فشـار می آید. 

اصلا چطور اسـت موقع سوارشـدن مقداری هم 

قربان صدقـه اش برویم که زبانـم لال روحیه اش 

آسـیب نبیند؟! چه توقعاتی دارید به خدا...

۵. بـرای همراهمان زنبیـل نگذاریم. 
نباید آسانسور را برای رسیدن کسی 

نگه داریم.
بلـه، زنبیـل مقاومـت کافـی بـرای نگه داشـتن 
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شله مدن؟
پـس از پـارک دوبـل، بزرگ تریـن معضـل تـوی هسـته مرکـزی شـهر مثـل خیابونـای 
احمدآبـاد و کوهسـنگی که بیمارسـتانا و مطبای دکتر چفت هم سـبز شـده، اینه که 
نصـف مردم مشـهد دسـت کم یک بـار در روز اونجا دور هم جمع می شـن، انگار شـله 
مـدن! مـردم بـا ماشـین می آن، ماشـین هـم که جـا می گیـره، خیابون جـا نـداره، بعد 
ماشـین می خـواد پارک کنه، بعد جای پارک نیسـت، بعد جـوان ایرانی نصف عمرش 
رو داره صرف این می کنه که برای ماشینش دنبال جای پارک بگرده. اصلا یه وضعیه!

برای بررسی این مشکل سراغ چند نفر رفتیم و نظرشان را پرسیدیم.

جا تره و ماشین نیست

علت مرگ: پیدانشدن جای پارک

 سلام علیکم، وقتتون به خیر. برای ماشینتون 
بالاخره جای پارک پیدا کردین؟

 سـلام چـی؟ علیـک چـی؟ چندسـاعته مریض 
تـوی ماشـینمه، می خـوام ببرمش تـوی بیمارسـتان. 
دل و روده ش ریختـه بیـرون، معـده و طحالـش تـوی 
دستشـه. اصـلا جا نیسـت یه کم بـرم جلوتر، چه برسـه 
بـه اینکه بخوام پـارک کنـم. دیگه کم کـم داره خودش 
اعضـا و جوارحش رو جا می نـدازه. درمـان مقاومتی به 

ایـن می گـن.
خب بیمارتون داره پیاده میشه!

 عه! این چرا پیاده شد؟ کرایه اش رو نداد.

عمر جوان ایرانی
  خـب آقا شـما چـی؟ چنـد سـاعت در شـبانه روز دنبـال جای 

پـارک هسـتین؟
آقای محترم، من نصف عمرم رو داشتم کار می کردم که بتونم 
یـه ماشـین قراضه ای بگیـرم تا کمـتر وقتم هدر بشـه و بتونم بیشـتر 
کار کنـم تـا خـرج زن و بچه م رو بـدم، ولـی از وقتی که این ماشـین رو 
خریـدم، کل وقتم رو دارم دنبال جای پـارک می گردم. کلا زندگی م 
بـه دو بخـش در جسـت وجوی ماشـین و بعدشـم در جسـت وجوی 

جـای پارک حـروم شـد رفت...

مال خودمه
   خـب یـه آقایـی رو مشـاهده می کنیـم کـه روی زمیـن جلـو مغازه شـون زنبیل 
گذاشـتن و خودشـونم کنـارش نشسـتن. بریـم ببینیم مشـکل چیه. ببخشـین آقا، 

چیـزی شـده کـه اینجا نشسـتین؟
 بلـه، جـای خودمـه، جلـو مغـازه خودمـه، پولـش رو خـودم دادم، مالیاتش رو 
خـودم دارم مـی دم، کسـی حق نـداره اینجا پارک کنه. شـیفتی با پسرم می شـینیم 

اینجـا که کسـی جـا رو تـصرف نکنه ماشـینش رو پـارک کنه.
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تـوی ماشـینمه، می خـوام ببرمش تـوی بیمارسـتان. 
دل و روده ش ریختـه بیـرون، معـده و طحالـش تـوی 
دستشـه. اصـلا جا نیسـت یه کم بـرم جلوتر، چه برسـه 
بـه اینکه بخوام پـارک کنـم. دیگه کم کـم داره خودش 
اعضـا و جوارحش رو جا می نـدازه. درمـان مقاومتی به 

ایـن می گـن.
خب بیمارتون داره پیاده میشه!

 عه! این چرا پیاده شد؟ کرایه اش رو نداد.

 سـلام چـی؟ علیـک چـی؟ چندسـاعته مریض 
تـوی ماشـینمه، می خـوام ببرمش تـوی بیمارسـتان. 
دل و روده ش ریختـه بیـرون، معـده و طحالـش تـوی 
دستشـه. اصـلا جا نیسـت یه کم بـرم جلوتر، چه برسـه 
بـه اینکه بخوام پـارک کنـم. دیگه کم کـم داره خودش 
اعضـا و جوارحش رو جا می نـدازه. درمـان مقاومتی به 


